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کید بر  تأویل تبارشناسانۀ  خاستگاه آیینی هنر نمایش )با تأ
تشابه یابی مؤلفه  های نمایش و رقص با سماچه(

چکیده   
یکی از جالب توجه ترین مباحث تاریخ  هنر، نظریه  های در مورد پیدایش یک 
پدیده تا تبدیل شدن آن پدیده به شکل قابل تعریف و پذیرش در قالب یک هنر 
خاص ـ مطلق ـ است. در این تحول شناسایی، خاستگاه، عوامل و عناصر مؤثر 
در شکل  گیری آن هنر بسیار حائز اهمیت است. تبارشناختی هنر نمایش هم در 
همین زمره است. »نمایش« به  مثابه یک هنر مقوله  ای جهان  شمول و »نمایش 
دادن« یک پدیده بسیار کهن نزد انسان  هاست. امروزه نمایش به عنوان یک متن 
هنری برساخت انسانی، جایگاه ویژه  ای را در تاریخ  هنر دارد. مقاله حاضر با 
بازشناخت  ضمن  که:  دارد  سعی  قیاسی  تشابه  یابی  و  توصیفی_تحلیلی  شیوه 
»نمایش« به عنوان یک پدیده تاریخی_اجتماعی و اعتقادی_هنری، بخش  های 
مغفول و مفقود مانده از تاریخ مطالعات این هنر در گذشته  اش را بازکاود و هم 
نقش آنها در ایجاد و شکل  گیری حرکات آئینی_نمایشی و سنت  های نمایشی 
بعدی ـ هنر نمایش ـ را تأویل کند. روش جستار پیش رو تحلیلی_تأویلی و 
رویکرد اتخاذی تاریخی است. این پژوهش از نوع کیفی شناخته می  شود، که 
سؤال  است.  درآمده  نگارش  به  کتابخانه  ای  اسنادی  داده  های  از  بهره مندی  با 
چیست؟  نمایش  هنر  بنیادین  خاستگاه  که  است  این  حاضر  جستار  اساسی 
نتیجه نهایی جستار نظریه  پرداز کنونی آن خواهد بود که با مطالعه دقیق  ترِ مبانی 
از  آشکار  نظریه  به  مورد »نمایش«  در  پیشین  نظریه  های خاستگاهی  و  نظری 
منشأ آن هنر، »نظریه خاستگاهی هنر نمایش از رقص  های با سماچه«، دست 

یازد.

واژگان کلیدی: خاستگاه آیینی نمایش، نمایش، رقص، حرکات موزون آیینی_

اسطوره ای، رقص با سماچه، هنر پیش ازتاریخ.
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2. پژوهشگر مطالعات هنر، دکترای پژوهش هنر، دانشگاه تهران، ایران )نویسنده مسئول(.
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مقدمه
و  ساختارمند  از  که  شده  شناخته  نمایشی  متأخر  هنر  تئاتر 
قاعده مند کردن هنرهای نمایشی سلف خود تبار خویش را 
مهیا و تدارک دیده است. از سوی دیگر خاستگاه معنوی تئاتر 
آیینی  از شعائر  و  یونانیان  نام  به  و  را محققان در540 ق.م. 
اطلاعات،  اندک  همین  به  استناد  با  کرده اند.  ضبط  و  ثبت 
را  پدیده  دو  این  و  تئاتر  بر  تاریخی  مقدم  را  نمایش  هنر 
هم عرض با مؤلفه های هم پوشان فراوان باید دانست. نمایش 
از بن مضارع به نمایش گذاردن را در مفهوم کلان تر از تئاتر 
به مثابه  نمایش  هنر  کلان،  مفهوم  در  کرد.  باید  جست وجو 
شناخته  انسانی_هنری  و  اجتماعی_فرهنگی  پدیده  یک 
در  را  جهان شمولی  سمت  و  برچسب  آن  تبار  که  می شود، 
آشکار  جهت  در  حاضر  پژوهش  مطالعات  دارد.  خود  بر 
خواهد  تاریخ  ازمنه  در  پدیده  این  حقیقی  خاستگاه  کردن 
از  تاریخی  جستاری  مزبور،  واکاوی  تحقق  جهت  بود. 
زمینه های مختلف انسانی_اجتماعی و بن مایه های فرهنگی 
پیشین  مطالعات  می آید.  نظر  به  ضروری  پدیده  به  وابسته 
انجام شده  زمینه  این  در  که  هنری  و  تاریخی  تبارشناسانه 
دیگران،  و  )آژند  شد  سبب  را  علمی  پدیدارشناختی  است، 
-60  :1398 دیگران،  و  امیریان دوست  51-37؛   :1398

این  به   .)5-24  :1399 دیگران،  و  امیریان دوست  49؛ 
بشر  تاریخ  ازمنه  در  نمایش گونه  و  انسانی  پدیده  دو  واسطه 
پدیده های  معرفی  حاصل  نتایج  و  گرفت  قرار  مورد مطالعه 
نمایش گونه »رقص« و »رقص با سماچه« بود که در دو بافت 
مطالعاتی  مورد توجه  فرهنگی_اجتماعی  و  اعتقادی_آیینی 
در زمینه تبارشناختی هنر نمایش می  آمد. پژوهشگر در این 
هم  پوشانی  که  بود  روبه  رو  هم عرضی  پدیده  های  با  مواجهه 
انسان  ـ که  نمایش  با هنر  را  بسیاری  ساختاری و مضمونی 
امروز، از آن به  مثابه هنر یاد می  کند ـ ادراک می  کرد. بر همین 
مؤلفه  های  تا  کرد  خواهد  کوشش  حاضر  پژوهش  اساس، 
با  و  کرده  معرفی  را  سماچه  با  رقص  و  نمایش  خاستگاهی 
ساختاری  تشابه  قیاس  به  مزبور  مؤلفه  های  تطبیقی  مطالعه 
و مضمونی آن پدیده  ها دست یابد. هدف از این شناسایی و 
ـ  پدیده هم  پوشان خود  از  نمایش  تشابه  یابی نسب  یابی هنر 

رقص با سماچه ـ است.

طرح مسئله و پیشینه 
گستره فراگیر و جهانی هنر نمایش انکارناپذیر است. هر پدیده 

جهان شمولی تعدد نظریه  ها را به دنبال خود دارد، نظریه  های 
خاستگاهی هنر نمایش نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنا به 
آراء و نظریه  ها و مستندات، پیشینه هنر مزبور به پیش ازتاریخ 
پیشتاریخی خواهد رسید )ارسطو، 1382؛  پدیده  های  به  و 
مورد نظریه  های  در   .)1375 براکت،  1343؛  دورانت، 
اعمال  را می  توان  دو صورت کلی  هنر  باب  در  خاستگاهی 
یک  پدیدارشدن  جغرافیائی  مکان  اولین  آن که  یکی  کرد، 
پدیده را برای یافتن خاستگاه مکانی پدیده جست وجو کرد 
و دیگر آن که با دیدگاه منشأ و بن پیدایش، بدون درنظرگیری 
در گذشته  پدیداری  منشأ  دنبال  به  و جغرافیایی خاص  مرز 
هنرهای  پژوهشگران  از  بسیاری  بود.  پدیده  یک  مربوطه 
سبب  به  غرب )1(  و  شرق  در  »نمایش  معتقدند  نمایشی، 
85(؛  دلایل مشابه پدیدار گشته« است )ملک  پور، 1364: 
بنابراین در این مسیر شناسایی، نخست باید از منظری کلی 
به موضوع نگریست و از خط  کشی جغرافیایی پرهیز کرد تا 
یا  پدیداری  منشأ  خاستگاه،  به  بتوان،  روشمند  کاربست  با 
پدیده ای همگرا و متجانس به منشأ حقیقی هنر نمایش، در 
گستره جهانی آن نائل آمد. واکاوی پیشینۀ مطالعاتی در این 
حوزه حاکی از آن است که اکثر پژوهندگان علوم نمایشی، 
در نگاه کلی و در برخی موارد گذرا، شکل  گیری هنر مزبور 
دانسته  اند  مربوط  مذاهب  گرا  و  اجتماعی  آیین  های  به  را 
)برشت، 1967: 664؛ براکت، 1375، ج1وج2؛ براندون، 
1388؛ مکی، 1388: 14-17؛ بیضایی، 1379: 28و27(. 
بیراهه نیست که  این نظریه های خاستگاهی،  در نزدیکترین 
اعمال و مناسک نمادین و موزون آیین ها ـ رقص ـ را مبدأ، 
مأخذ و به دنباله هنر نمایش دانست )2(. در اینجا این سؤال 
پیش می آید که آیا هر رقصی می تواند در این راستا تعریف 
مستدل  جواب  به  دست یابی  برای  پژوهش،  این  گردد؟ 
علمی، در دو بخش تحلیلی به تعاریف و بازخوانی مفاهیم 
و  پرداخته  سماچه«  با  »رقص  و  »نمایش«  از  خاستگاهی 
آشکار  ـ خاستگاه  تحقق هدف خود  برای  پایانی  در بخش 
تطبیقی_قیاسی  شیوه  به  را  حاصله  مفاهیم  ـ  هنرنمایش 
تطبیقی  مطالعه  با  و  واکاوی  این  در  است.  کرده  تشابه یابی 
کوشش  سماچه  با  رقص  و  نمایش  خاستگاهی  مؤلفه های 
خواهد شد که ضمن بازشناخت بایستۀ  پدیده پیشاتاریخی 
از  مناسبی  تبار  مثابه  به  را  مزبور  پدیده  سماچه،  با  رقص 
این  کند.  معرفی  و  بازشناخته  نمایش  هنر  آیینیِ  خاستگاه 
دست واکاوی ـ فارغ از برگزیدن هر روش، رویکرد و شیوه 
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معنا  پدیدارها  تبارشناسانه  دست یابی  زمره  در  ـ  مطالعاتی 
یک  فقط  نیچه  تبارشناسی  است  معتقد  دلوز  ژیل  می شود. 
تحلیل هرمنوتیکی تاریخی نیست؛ نیچه از تبارشناسی، در 
ارزیابی،  و  قابل نقد  متن های  مثابه  به  ارزش ها  فهم  جهت 
در  نیز  دارد،  به همراه  وابسته  متن های  از  را  فهم ژرف تر  که 
)لینو3،  می کند  استفاده  تبارشناسانه اش  کاربردی  روش 
58(. فوکو نیز باور دارد که نیچه در تبارشناسی خود تنها به 
جست وجوی خاستگاه بسنده نکرده، زیرا که جست وجوی 
خاستگاه در نظر نیچه در کل کنار زدن همه چیزهای بیرونی 
تا هسته  اتفاق هاست،  و نقاب های پدیده، پدیدارها و حتی 
فوکو  اعتقاد  به  تبارشناس  را نشان دهد.  و اصلی خود  ذاتی 
این  باشد، در  تاریخ  به  مابعدالطبیعه  به جای  باید نگرشش 
در  بی زمان  و  ذاتی  جوهر  هیچ  که  دید،  خواهد  صورت 
حاصل  دارد  وجود  آنچه  که  زیرا  ندارد،  وجود  چیزها  پس 
تغییراتی است که در گذر زمان روی  اتفاق ها و دگرگونی و 
رابینو  و  باور دریفوس  به   .)376 )فوکو، 1384:  داده است 
ندانسته  را در حد علم  تبارشناسی  نیز  فوکو   ،)23  :1384(
است؛ در نظر او، نهایت تبارشناسی به مثابه رویکرد و روشی 
برای تحلیل پیدایش علوم انسانی، شناخته می شود و کاربرد 
حال  زمان  از  تبارشناسی  اساس  همین  بر  داشت.  خواهد 
عزیمت کردن و به گذشته رفتن است تا این خطوط تمایزات 
پژوهش های  در   .)165  :2002 )لایتر4،  نماید  روشن  را 
پی  در  بینارشته ای،  مطالعات  با  پژوهشگر  تبارشناسانه، 
خاستگاه و تحولات تاریخی، با اتخاذ رویکردهای گوناگون 
تحولات  و  اعتقادات  ادیان،  مطالعات  اجتماعی،  فرهنگی، 
گوناگون  ظرفیت های  و  بشری  دانش های  فلسفی،  فکری، 

جامعه انسانی است )3(.

چارچوب نظری 
بعد از گذشت چندین هزاره که نظریه میمزیس و تقلید و به 
ارسطو مطرح  و  افلاطون  را  آیینی  مراسم  از  تئاتر  ماندن  جا 
کردند، پژوهشگران بسیاری کوشیدند تا با ارائه دلایل متعدد 
نظریه  کلیت  در  و  داده  قرار  مورد بازخوانی  را  ایشان  آراء 
اختلافات  تمام  با  کنند.  نهایی  تبیین  را  تئاتر  خاستگاهی 
مطرح و بحث شده درنهایت ایشان در مورد نظریه ای متفق 
را  آیینی  اعمال  و  شعائر  بازنمایی  صراحت  با  که  شده  رأی 

3. Molina Lino
4. Brian Leiter

صاحب نظران  نیز  پس ازآن  می کرد.  معرفی  تئاتر  خاستگاه 
بسیار دیگری و هرکدام به نوبه خود سعی کرده تا به کلیت 
حتی  یا  و  کنند  کسر  یا  افزوده  را  مواردی  شده  یاد  نظریه 
به  اندک  مجال  این  در  دارند.  مفروض  را  متناقضی  موضع 
گروتوفسکی و آنتوان آرتو، شخنر و تد شاون جا دارد اشاره 
مختصر شود. هرچند که هر چهار نام برده را در یک مکتب 
فکری و اجرایی نمی توان تعریف کرد، اما یک نقطه مشترک 
میان ایشان هست که با چارچوب نظری مقاله حاضر همسو 
است. این اشتراک نظری آن است که آن صاحب نظران حوزه 
نمایش آیین ها و اعمال آیینی گذشتگان را از بن ریشه بنیادین 
هنر نمایشی دانسته و هرکدام به نوبه خود تلاش کردند که از 
این نظر بنیادین به نفع کاربست صحنه ای تئاتر بهره لازم را 
ببرند. گروتوفسکی و آرتو را در زمره آن دست باید برشمرد 
که ثابت قدم در این مسیر گام برداشتند. در این میان، شخنر 
با ارائه طرحی موسوم به طرح بادبزنی، اندکی  تا  سعی کرد 
از موضع پذیرش تمامیت نظریه فاصله بگیرد. به این واسطه 
وی اعمال اجتماعی ـ فرهنگی، آیین ها و هنرهای نمایشی را 
از موارد  در کنار هم تصور کرده و مدعا داشت که هرکدام 
حضور  می توانسته  یکدیگر  با  به موازات  و  راستا  در  یادشده 
داشته و بر یکدیگر تأثیراتی را اعمال کرده باشند. وی افزود 
پدیده ها  این  که  هستیم  شاهد  نسبت  همان  با  نیز  امروز 
حضور خود را داشته و به صورت مجزا به مسیر خود ادامه 
شخنر  نیز  یادشده  طرح  ارائه  با  و  بااین وجود  می دهند. 
نتوانست ـ یا نخواست ـ از پذیرش کلیت نظریه خاستگاهی 
توجه  جالب  آنچه  مورد تد شاون  در  اما  زند.  باز  سر  تئاتر 
مزبور،  نظریه  کلیات  پذیرش  با  وی  که  است  آن  است 
پیرامونی  مسائل  و  انسان  تکامل  اصل  پذیرش  بر اساس 
انسانی  متنوع  پدیده های  تبدیل  تا  برآمد  درصدد  انسان ها 
دهد.  تعمیم  امروزین  شناخته شده  گونه گون  هنرهای  به  را 
اتخاذ روش پدیدارشناختی، شاون  و  بر همین اصل  اتکا  با 
چگونه  که  دهد  نشان  شد  موفق   ،)Shawn, 1946: 55(
تکامل حرکتی در اجتماع انسان ها به آیین اجتماعی و مذهبی 
به وجود می آورد.  ورود کرده و اعمال حرکتی )رقص ها( را 
علمی  تأویل  تا  کوشید  وی  هدفمند  واکاوی  این  واسطه  به 
را ارائه دهد که چگونه این دست اعمال موزون و ریتمیک، 
هنرهای  به ویژه  هنرها،  به  تکاملی  مراحلی  کردن  طی  با 
حوزه  در  افراد  این  تلاش  دارد  جا  شده اند.  تبدیل  نمایشی، 
این  کلی  موضوعیت  در  مناسبی  مطالعاتی  پیشینه  را  نظری 
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پیش فرض  به عنوان  یادشده  آراء  و  مطالعات  دانست.  مقاله 
کارساز پژوهش،  این  نظری  چارچوب  به مثابه  و   نظری 

خواهد بود.

1. نمایش و مفاهیم خاستگاهی 
جهت  در  پدیده،  یک  بنیادین  عوامل  و  عناصر  واکاوی 
تبارشناسی آن بسیار کارآمد است. جا دارد که در ادامه این 
جستار برای غایت مندی پژوهش حاضر، این فرآیند کاربردی 
بایسته است در گام  بنابراین  استفاده کرد.  را  رویکرد مزبور 
بنیادین هنر  نخست، به صورت مورد ی، 10عنصر و عامل 

نمایش مطرح و از منظر پدیدارشناسانه واکاوی شود.

1. 1. نمایش و رقص، رقص های آئینی
هم  ملزوم  و  لازم  رقص،  بدن،  حرکات  و  نمایش  وجود 
بدن  حرکات  نمایش  عناصر  اساسی ترین  از  یکی  هستند؛ 
)رقص( است؛ در تعاریف مفهومی از این پدیده، رقص، در 
درآوردن هماهنگ  اندام های  به حرکت  مفاهیم ساده خود، 
که   ،)180  :1388 )محفوظ،  است  موسیقی  همراه  به  بدن 
موریس  دارد؛  شاخصی  نقش  نیز  آئین ها  کردن  برگزار  در 
بژار5 به وضوح رقص را یک مفهوم از آیین می داند و معتقد 
از  )منقول  است«  س 

ّ
مقد و  اجتماعی  آیینی  »رقص  است: 

اذعان می دارد  10(. وی و همان جا  بژار؛ گارودی، 1389: 
 در 

ً
که، »خمیرمایه و ریشۀ واقعی هر رقص را باید منحصرا

حرکات های  بیان  شیوه  کرد:  جست وجو  بیان  شیوۀ  دو  این 
نمادین موزون آیینی_مذهبی و آیینی_اجتماعی« )گارودی، 
1389: 11و10(. باید توجه داشت که هنر نمایش نیز هنری 
اجتماعی با همین ویژگی ها است. هنرهای نمایشی همواره 
انجام  حال  در  آیینی  شکلی  تقارب  در  ساختاری  منظر  از 
آیینی  هر  مشترکات  از  کلام  و  ژست  درعین حال،  و  هستند 
محسوب می شود. این ژست و کلام دو عنصر مهم آیین های 
و  آن صاحب نظران  منظر  از  مذهبی هم محسوب شده اند؛ 
همچنین پاستوری این گونه است که، »همواره اوّلی بر دوّمی 
از  براکت،  21و20(؛   :1384 )پاستوری،  است«  م 

ّ
مقد

محققان حوزه تاریخ علوم نمایشی نیز، در بررسی آئین های 
ابتدایی، استفاده از رقص های بی کلام و موسیقی ضربی را 
تأیید و تاریخ خاستگاهی این پدیده را به پیش از تاریخ زبان 

5. Maurice Bejart

و گفت وگو در انسان ها تبیین می کرد )براکت، 1375، ج1(. 
 :1364 )ملک پور،  حوزه،  این  در  داخلی  صاحب نظران  از 
5(، معتقد است، انسان آن زمان که به هر دلیل نمی توانست 
این  کرد  سعی  کند،  بیان  کلام  با  را  خود  عواطف  و  افکار 
ضعف و ناتوانی را با کمک گرفتن از دیگر اعضاء بدن خود 
مرتفع کند؛ به این معنی که انسان بدوی برای بیان و ادراک، 
لذت ها، افکار، عواطفش و نیز برای سخن گفتن با خدایان 
و نیایش آن ها، مستمسکی جز زبان بدن و حرکات موزون را 
نیافته بود. بنابراین سعی نمود این موارد حیاتی خود را با ]به[
خدمت گیری رقص ها سروسامان ]یابد[ و به نتیجه برساند، 
این  بخشید.  نیز سروسامان  را  آیین ها  اعمال،  این  تداوم  در 
آیینی،  رقص های  که،  دارد  بر  در  را  مفهوم  و  معنا  این  آراء، 
که  شده  محسوب  آیینی  موزون  نمادین  اعمال  و  حرکات 
بنابراین،  می شدند.  نیز  نمایش  نوعی  بسترساز  خود  نوع  به 
»رقص می تواند بازنمایی  اندیشه و نمایش داستانی معین با 
بهره گیری از هنر صحنه پردازی نیز باشد« )محفوظ، 1388: 
180(. بر این توجه گزارۀ  »رقص های آئینی نوع مناسبی از 
رقص برای تبار نمایش خواهند بود«، گزاره مستدل و تأویلی 
مناسبی در این تحلیل خواهد بود. این که منظور از رقص در 
با  آن است،  از  کیفیتی  نمایش چه  مفاهیم خاستگاهی هنر 
گذر از مفاهیم دیگر خاستگاهی هنر نمایش و واکاوی نوع 
رقص  آئینی با سماچه در ادامه جستار، معنای دقیق تری را به 

خود خواهد گرفت. 

یزه 1. 2. نمایش و غر
چرایی  می شود؛  متبلور  انسان  غریزی  حس  از  نمایش 
و  متفکران  نزد  در  همواره  انسان  توسط  هنر  شکل گیری 
توسط  متعددی  آراء  و  است  بوده  مورد بحث  پژوهشگران 
دلایل  تاریخ  طول  در  هست.  و  بوده  مطرح  همواره  ایشان 
بیان  آمده  وجود  به  چرا  نیز  نمایش  هنر  اینکه  برای  فراوانی 
است،  بحث  این  مسئله  به  مربوط  آنچه  به  بنا  شده  است. 
و   )101  :1382 زرین کوب،  ق.م.؛  )384-322؟  ارسطو 
به  انسان ها  است.  غریزی  انسان  در  هنر  معتقدند  افلاطون 
آنها  ذات  در  که  وجودی  و  طبیعی  غریزه ای  داشتن  واسطه 
پس  می سازند.  هنری  کار  و  می کنند  هنر  صناعت  است، 
از  هم  نمایش  که  هنرها،  شکل گیری  برای  وجودی  اصل 
همین نوع در نظر آمده است، به دلیل تبلور غریزی در انسان 

تعریف می شود. 
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1. 3. نمایش، تقلید و عمل 
بین  رابطه  که  هولتن  اورلی  تقلیدی؛  است  عملی  نمایش 
تأیید  انسان ها  توسط  را  هنر  خلق  و  انسان  وجودی  غریزه 
معرفی  »ارسطو«  را  نمایش  هنر  نظریه پرداز  اوّلین  می کند، 
پیش  سال  هزار  دو  از  بیش  که  می شود  متذکر  و  می نماید 
ارسطو در صناعت شعر، نمایش را تقلید عمل تعریف کرد 
در  تأمل  موضوع،  این  در  نظر  دقت   ،)61 )هولتن، 1364: 
رابطه با دو مفهوم را محمول می دارد: 1. تقلید؛ تقلیدی که 

عملی می شود؛2. عمل؛ عملی که تقلید می شود.
است.  مهمی  مسئله  همسو  نظریه های  و  تقلید  مبحث 
اساسی ترین  به  بیشتری  تأمل  با  که  است  مناسب  اینجا  در 
را  این مهم  پرداخته شود. »جدول 1«  این نظریه  مؤلفه های 

بیشتر آشکار می کند.
در همین زمینه، ویل دورانت )1343، ج1: 135(، نیز 
از بدو حیات و در تقلید  انسان ها را  عمل گرایی مقلدانه در 
مطالعات،  این  واسطه  به  می داند.  قابل ردیابی  حیوانات  از 
نمایش نیز بر سبیل تقلید غریزی وضع شده است؛ آن غریزه 
ذات  در  که  گرایشی  کرد؛  موسوم  بایست  تقلید  غریزه  به  را 
انسان وجود دارد و انسان را تقلیدگرای ذاتی ملقب می کند 
)بیضایی، 1379: 216(، لفظ »تقلید« را از »فرهنگ نظام«، 

تقلید الفاظ و اعمال کسی را نشان دادن معنی می آورد؛ با این 
تعابیر باید این گونه تقلید را در نزد انسان اولیه، تقلید اعمال 
انسان،  و  هنر  مواجهه  در  را  محاکاة  این  نیز  ارسطو  نامید. 
مورد هنرهای  در  وی  ویژه  می داند؛  عمل گرایانه  و  عملی 
را  کمدی  و  والا  افراد  کردارهای  تقلید  را  تراژدی  نمایشی، 
تقلید کردارهای افراد فرومایه، توصیف کرده است )ارسطو، 
1382: 113(؛ بنابراین نمایش را در بدوی ترین حالت خود 
می شوند؛  تقلید  که  دانست  منوط  باید  اعمالی  به  وابسته 
پیدایش  بدو  در  یونانیان  راستا می گوید که  لاولر، در همین 
ن شده بودند. آنها که تا قبل از آن دوران، 

ّ
تئاتر وارد دوره تمد

از  تقلید  به  آن  بعد  می کردند  را  طبیعت  و  حیوانات  تقلید 
انسان ها رسیدند. بنابراین، با توجه به این واکاوی متقن باید 
محسوب  تقلیدی  عملی  نمایش  که،  پذیرفت  را  نتیجه  این 

.)Lawler, 1964: 124( می شود

1. 4. نمایش، کنش، واکنش
نمایش یک رویداد وابسته به وجود کنش و واکنش است؛ در 
نمایش وجود کنش یک اصل است. نمایش می تواند عمل 
تقلیدی باشد از کسی یا چیزی و همراه با کنشی برای نشان 
دادن کسی یا چیزی که تقلید آن می شود. هر کنش می تواند 

جدول 1. مؤلفه های نظری خاستگاه تقلیدی هنر )تنظیم: نگارندگان(.

میمزیس؛

تقلید؛

تشبیه؛

محاکات؛

مشتق از mimos ؛ میموس به فردی اطلاق می شود که به تقلید و تجسم دست می زند.
تقلید در مقام کنش و عملی محسوب می شود که انجام دهنده، موضوع و پیامدی را به دنبال دارد.

در مقابل کنش و فرآیند تقلید واژه mimesis، موضوع تقلید mimetikos و mimema به پیامد و نتیجه تقلید، اشاره دارد.
خاستگاه میمزیس به مثابه یک نظریه نیز از تمهیدات متفکران یونان باستان به نظر می آید.

هم راستای میمزیس، به واسطه ترجمه های انجام گرفته، واژه هایی نظیر محاکات، تشبیه و تقلید قابل مشاهده است )ضمیران، 1384: 48(.

میمزیس؛

یه نظر

در باب هنر

پیش از مباحث تئوریک بیان Expression ، فرم و تجربه زیبایی شناختی، نظریه ای در تبیین ماهیت هنر با این نام وضع شد.
مبحث نظری تقلید، در تبیین ماهیت هنر بیان شده بود و از یگانه آراء در این باب محسوب می شد.

میمزیس بخشی از نظریاتی محسوب می شود که هنر را در مقام بازنمایی در نظر می آورد.

مبانی

وجوه تقلید

در خاستگاه

جان مایۀ لغوی میمزیس تقلید یا شباهت است.
در مقام نظریه، با آراء فیثاغورث و دموکریتیوس آغاز شده و با افلاطون به عنوان نظریه هنری مورد تأمل قرار می گیرد.

فیثاغوریان موسیقی را تقلید و بازتاب حرکت افلاک می دانستند.
افلاطون هنر را بر سبیل تقلید و آن هم تقلید از صور معقول، قابل تعریف در قالب هنر می دانست.

در مفهوم اسطوره ای میمزیس، به مراسم آیینی در مقام خدایان، ویژه آپولون، منسوب بود.
در عمل نوعی بازآفرینی آیینی اعتقادی با نیت و هدف شبیه شدن و قربت به خدایان در مراسم آیینی بود.

نغمه و سماع جزئی لاینفک از این مراسم محسوب می شد.کاربرد سماع و تقلید، باقی ماندۀ دوران بدوی زیستی انسان بود که در این آیین و 
رسوم پیش ازتاریخی پابرجا ماند )بلخاری قهی، 1393: 8-15(.
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به صورت تکامل یافته همراه با واکنش باشد. مارتین اسلین نیز 
نمایش را »کنشی تقلیدی« تعریف می کند )اسلین، 1387: 
19(؛ در همین راستا، یونگ )1383: 117(، در تأیید گوته، 
مدعی است که فاوست راست می گوید: »که ابتدا کنش بود 
و بقیه چیزها به دنباله آن و کنش ها هرگز ابداع نشده اند، بل 
تنها رخ داده اند«؛ انسان ابتدا به وسیلۀ  عواملی و به واسطه 
گاه رفتار می کرد و دیرزمانی بعد به اندیشیدن دربارۀ   ناخودآ
کنش  اوّل  ابتدایی  مردمان  نزد  در  می پرداخت؛  آنها  سبب 
است؛  می شده  اندیشه   مورد آن  در  بعد  و  می افتد  اتفاق 
به  را  واکنشی  همواره  نمایشی  کنش  هر  نمایشی،  علوم  در 
دنبال دارد و مجموع آنها در طول مدت معین مربوطه درام، 
)دامود،  می سازد  را  رویداد نمایشی ـ دراماتیک  کسیون،  آ
1376: 37-34(؛ بر این اساس، نمایش عین زندگی است 
که از ابتدایی ترین قوانین پیشاتاریخی شروع و در طول زمان 
تکمیل شده است. وجود کنش و واکنش در نمایش اصلی 
دلیلی  و  واکنش  بر  مقدم  کنش  آن  در  که  انکارناپذیر  است 

برای به وجود آمدن رویدادی نمایشی تعبیر می شود.

1. 5. نمایش طرح داستان، موضوع
نیست؛  امکان پذیر  داستان  و  موضوع  وجود  بدون  نمایش 
با موضوعیت مشخص  داستان  دادن  نشان  می تواند  نمایش 
باشد؛ رویداد ها درنهایت یک داستان یا ماجرا، یا بهتر گفته 
و  کنش  سیر  نمایش  در  می کنند:  دنبال  را  موضوعی  شود، 
بر  آن  اساس  که  می شود  ختم  موضوعی  بیان  به  واکنش ها 
تقلید است و می تواند این تقلید موضوع مشخصی را تا انتها 
فلسفه اش  در  نیز  بودن  غایت گرا  به  که  ـ  ارسطو  کند.  دنبال 
تئاتر،  ـ  نمایش  یک  در  است،  معتقد  ـ  است  شده  شناخته 
را  مشخص  انتهایی  و  میانه  و  ابتدا  باید  ـ  کمدی  تراژدی، 
132و131(،   :1382 زرین کوب،  )ارسطو؛  گرفت  نظر  در 
همچینن وی معتقد است که نمایش از 6 عنصر بنیادین اولیه  

ترکیب می شود )هولتن، 1364: 77(: 
منظر  گفتار،  اندیشه،  سیرت،  مضمون،  افسانۀ   ...«
اجزاء  این  از  جزء  دو  متضمن  تقلید  و  آواز...  و  نمایش 
می شود  شمرده  غایت  آنچه  در  تراژدی   ... است  شش گانه 
همان افعال و افسانۀ مضمون است ...  تراژدی بدون فعل به 
تراژدی  تماشاکنندۀ   واقعی  ت 

ّ
لذ منشأ   ... نمی پیوندد  وجود 

... اشخاص ]که  و داستان است  افسانه  اجزاء  نیز، فقط در 
در صحنه بازی می کنند[ از آنچه نمایش می دهند، قصدشان 

تقلید سیرت و خصلت اشخاص داستان نیست… پس مبدأ 
و روح  تراژدی، افسانه و داستان است« )زرین کوب، 1382: 

.)122-125
نقش  که  و موضوع است  داستان  افسانه مضمون همان 
بنیادین را در شکل گیری هنر نمایشی ایفا می کند. این اصل 
شد،  پیش فرض  نمایش  تکامل یافته  شکل  که  مورد تئاتر  در 
بنابراین  داشته،  مکتوب  مصداق  ارسطو  زمان  تا  حداقل 
به جاست وجود الزامی داستان و موضوع را از اصول اساسی 

هنر نمایش نیز محسوب کرد. 

1. 6. نمایش، شبیه سازی
است؛  پدیده ای  یا  شخصی  چیزی،  شبیه سازی  نمایش 
باشد.  شبیه سازی  می تواند  نمایش  بلا تردید  اصول  از  یکی 
باورپذیری  برای  و  تقلید  پی  انسان ها در  بین  شبیه سازی در 
بیشتر در نمایش از دیرباز انجام می شده است. شبیه سازی 
با اصطلاحاتی چون دیسگوزی6 و یا بدل پوشی7 در هنر های 
)چهره نمایی(،  بدل پوشی،  است؛  قابل تعریف  نیز  نمایشی 
پنهان  و  ظاهر  تغییر  برای  پوشش  کردن  عوض  معنای  به 
است  شده  تعریف  نمایشی  علوم  در  اصلی،  هویت  کردن 
 :1382( ناظرزاده کرمانی   .)1336 1333؛  )جنتی عطایی، 
واژه  از   ،)Gaffary, 1984: 65( غفاری  از  نقل  به   ،)98
گفته  به  بنا  که  شبیه سازی  کاربرد  می کند.  یاد  دیسگوزی 
تقلید  از  بخشی  هم  و  نمایش  کاربردی  عناصر  از  ارسطو 
برشمرده می شود، می تواند به منظر نمایشی نیز مربوط دانسته 
تغییر،  ابزارساز های  توسط  که   ،)77  :1364 )هولتن،  شود 
مهیا شدنی و قابل تحقق بوده است. در مورد نوع، کاربست، 
متنوعی  گزارش های  ابزارها  این  از  انسانی  استعمال  و  ابزار 
زمینه  این  در  نمونه  برای  است.  شده  نقل  صاحب نظران  از 
از ماسک و نقاب ها با کاربری تغییر هویت باید یاد کرد که 
از دوران پیشاتاریخی و نزد انسان بدوی زیست مورد استفاده 
کاربردی متعددی را به خود دیده است. کاربست ابزارگونه گی 
نمایشی و شبیه سازی در این زمره برشمرده می شود )براکت، 
1375؛ براندون، 1388: 29-28(. چهره سازی و گریم های 
مختلف، که در نمایش های امروزه نیز همان موارد کاربردی 
کاربست  همان  بر  آشکار  مصداقی  نیز  می باشند،  دارا  را 

مزبور محسوب می شوند. 

6. Disguise
7. Transvestitism 
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1. 7. نمایش، هدف و خواست
دنبال  و  است  مستتر  اهدافی  یا  و  خواست  نمایش  در 
انکارناپذیر  نمایش  در  هدف  داشتن  و  هدف  می شود؛ 
ابلاغ  امروزه  است. اساسی ترین هدف در هنرهای نمایشی 
پدیده ای  نمایش  امروز  تا  دیرباز  از  می شود؛  معنی  پیام 
آن  واسطه  به  که  می شود  محسوب  انسان  برای  هدف دار 
بتواند خواست و نیازهای ویژه فردی و جمعی خود را ابراز 
اهداف  تحقق  جزء  انسان  هدفمند،  ابراز  این  قبال  در  کند. 
در  روند  این  ندارد.  انتظار  را  خواست هایش  شدن  مرتفع  و 
نزد بشر پیش ازتاریخی، در رابطه با باورهایش معنا پذیر بوده 
آئین هایی  به  را  آنها  پیش ازتاریخ  انسان های  باورهای  است. 
بر کاستی های  باید در جهت غلبه  را  وامی دارد که اساسش 
ارتباطی، ترس ها و ناشناخته ها واکاوی کرد. پیگیری تکاملی 
س های 

ّ
به تقد باورها، عوامل و خواست ها،  این  و تدریجی 

می انجامد.  آئینی  اعتقاداتی  و  اسطوره پردازانه  خدای گونه ، 
آئین های  و  موزون  نمادین  حرکات  و  نمادگرایی  به  انسان 
خود  کاستی های  طریق  این  از  تا  می شود  متوسل  رقص وار 
و  اجرا  مطرح،  را  خود  تمنّای  و  خواست  و  داده  پوشش  را 
بیان کند و درنهایت با این اطمینان باوری، که محقق شدن 
با  زندگی  به  خواست هاست،  این  تحقق  گرو  در  اهدافش 

آرامش بیشتری خواهد پرداخت. 
نظریه های  هنر  باب  در  نظریه های  اولین  توجه،  این  با 
اسطوره پردازانه بوده اند که به واسطه تأثیر جهان بینی اساطیری 
گذشتگان شکل گرفته بودند. واکاوی این آراء می رساند، که 
اصلی  جست وجوی  در  آنها  طرح  در  دخیل  تفکری  مبانی 
اندیشه  و  آراء  و محسوس؛  مادی  دنیای  این  ورای  در  است 
افلاطون، که جست وجوگر جوهره همه عالم در ماورای این 
عالم دنیوی زمینی است، بهترین مصداق در این زمینه خواهد 
اساس  که  می دارد  اذعان   ،)101  :1382( زرین کوب  بود؛ 
هنر در نزد افلاطون هم مانند دیگر صاحب نظران زمان خود 
عبارت از تقلید بوده است. امّا چون عالم محسوس تقلیدی 
عالم  از  تقلیدی  خود  هنرمند  کار  معقول،  جهان  از  است 
ل معنی پذیر می شود؛ بیهوده نیست که گارودی )1389: 

ُ
مُث

بر طبیعت و معرفت  یافتن  24( می گوید که نمایش تسلط 
است. در اینجا سؤال اساسی این است که چه عاملی باعث 
تحقق اموری، از دسته آیینی ماورایی و تقلیدهای وابسته اش، 
در انسان بوده است؟ جواب تحقیق حاضر این است؛ یک 
نیاز یا خواست یا تمنّاست که انسان ها را به چنین آئین هایی 

هدف  گذشته  روزگاران  در  آنچه  بدین سان،  است.  واداشته 
و  پیام  فرم،  قالب  در  نیز  امروزه  است  بوده  حیاتی  معنادار 

ابلاغ مستتر در هنرهای نمایشی قابل پیگیری است.

1. 8. نمایش، اعتقادات
نمایش های  بازخوانی  دارد؛  اعتقادات  در  ریشه  نمایش 
تحقیقات  و  باستان  یونان  در  شده  قاعده مند  و  نظام یافته 
 ،1375( براکت  چون  نمایشی  هنرهای  پژوهشگران 
گواه  خود   ،)Lawler, 1964: 124-125( لاولر  و  ج2( 
و  چگونه  اساطیری  جهان بینی  و  اعتقادات  که  دارد  آن  از 
آنان  نمایش های  است.  داشته  نمایش  بر  ژرفی  تأثیر  چطور 
بی تردید در جهت جان بخشی و به تصویر کشیدن خدایان 
شکوه،  عظمت،  آن،  به واسطه  تا  گرفت  شکل  اساطیری 
داده  نشان  انسان ها،  زندگی  بر  آنها  تأثیرات  و  خویشکاری 
شود. پژوهش های براندون )1388: 20(، نیز که تحقیقات 
این  بر  گواه  می شود،  محسوب  ملل  نمایش های  از  ویژه ای 
جداناشدنی  اعتقادات،  از  نمایش  ریشه های  که  است  ادعا 
است؛ زیرا به همین واسطه است که در نمایش های مختلف 
چیزی  دنبال  به  انجام شده،  تقلیدی  عمل  در  بشر  ابتدایی، 
در  افتد.  اتفاق  تا  نبوده  آن  اهداف  و  زمینی  خواست  ورای 
تا  نداشت  انتظاری  مزبور  انسان  آیینی  جشنواره های  این 
کسانی ورای زمینیان به نظاره بنشینند و در این میان چیزی 
ورای تمنّای زمینی رخ دهد. زیرا که این خواست، از جنس 
برای  که  می شد  معنا  جهانی  این  انسان  جمعی  خواست 
مخاطب  تا  می شد  دیده  تدارک  زمینی  حیات  امور  تحقق 
باشند؛  ماورائی اسطوره ای  تمنای جمع گرایانه، خدایان  این 
بدین سان در این نمایش ها، آئینی اتفاق خواهد افتاد، ورای 
تعریف از این جهان؛ اینجا تصورات ریشه داری از باورها و 
اعتقادات در اذهان عمومی جامعه هستند که نقش خود را 
ایفاء کرده و مبانی اصول نمایش واره های اصیل بدوی را بنیان 
می گذارند. در این تحول شناسایی است که هم در زندگی و 
بارز  نقش  مذاهب،  و  باورها  اعتقادات،  هنر،  قالب  در  هم 

خود را نشان می دهند.

1. 9. نمایش، تماشاگرـ نمایشگر 
نمایش  ـ است؛  آئینی  ـ  نمایش یک هنر جمعی و جمع گرا 
خود به مثابه یک آیین است؛ نمایش ایجاد روابط را به دنبال 
خود خواهد داشت؛ در قالب نقشی فرو رفتن، ایجاد و نشان 
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کید بر تشابه یابی مؤلفه  های نمایش و رقص با سماچه( ▫ شاهرخ امیریان دوست، ناصر آقایی ▫ 21-36 تأویل تبارشناسانۀ  خاستگاه آیینی هنر نمایش )با تأ

و  بیننده  برای  نقش  آن  تقلیدی  قالب  در  داستان  یک  دادن 
تماشاگر، از اصول هستی شناسانه وجودی هر نمایشی است. 
اریک بنتلی8 معتقد است: نمایش، نمایش گذاردن حوادث 
است که توسط عده ای تماشاگر اشغال شده، در نگاهی کلی، 
»ساده ترین شکل نمایش آن است که الف در نقش ب ظاهر 
 :1364 )هولتن،  می کند«  تماشا  را  آن  ج  درحالی که  شود 
21؛ داوسن، 1377: 20(؛ تماشا می کند؛ نگاهش می کند؛ 
دیداری_ کردن  تماشا  وجه،  این  می نشیند؛  تماشایش  به 
شنیداری، ایجاد روابط بسیار عمیقی بین نمایشگر و تماشاگر 
نمایش های  در  ارتباط،  این گونه  داشت.  خواهد  دنبال  به  را 
بدوی بشر پیش ازتاریخ، شکل دیگری به خود می گیرد، زیرا 
که اگر همه جمع و گروه تقلید را انجام دهند، معنی آن این 
نیست که ورای انسان، دیگری، باید به تماشا نشسته باشد؟! 
در صورت صحیح انگاشتن تأویل حاضر، این موضوع نشان 
از آن ندارد که بن ریشه های جهان بینی فراروایتی ـ اسطوره ای 
ادوار بدویت در پیش از تاریخ، بارز و در این حکایات نهفته 
این زمینه،  از موارد یادشده در  است؟ درعین حال و گذشته 
به  را  جمعی  درنهایت  و  فردی  احساسات  ایجاد  روابط  این 
دنبال داشته که بسیار حائز اهمیت شناخت مؤلفه ای بوده و 

در ذیل پرداخت بیشتری به آن خواهد شد. 

مکان_جهان  در  جوامع  زمانه  روح  نمایش،   .10  .1
جمعی 

در  که  است،  دسته جمعی_انسانی  روح گرای  آیینی  نمایش 
معناپذیری  همدل  جمع  دل  در  و  آیینی  اجتماعات  محل 
هیچ   بدون  جمع گرایی،  و  جمع  به  وابسته  پدیده  هر  دارد؛ 
تردیدی، در جمع انجام می گیرد. نمایش هنری است آیینی_
دارند،  اذعان  هنرها  این  پژوهش گران  چنان که  و  عامیانه 
افراد نمی آفرینند،  را  2(، هنرهای عامیانه  )شیبانی، 1342: 
روح جوامع و روح جوامع بشری است که به اشکال خاص 
سنتی  یا  و  قبیله ای  نژادی_ملی،  روانی،  محلی،  اجتماعی، 
قدم به میدان هستی می گذارد. به عبارتی دیگر، محل اجرای 
جهان  است.  آیینی  جمعی  نمایش  است؛  جمع  در  نمایش 

نمایش جهان_مکانی آیینی است. 
در حوزه  که  این بخش،  پرداخت شده  موارد  جمع بندی 
نمایش از نظر گذشت، عوامل و اصول بنیادین وابسته به آن 

8. E. Bentely

را به اذهان متبادر خواهد کرد. این موارد، نتایج و مفاهیمی 
این  در  را  بود،  مورد مداقه  مورد ی  صورت  به  که  ده گانه، 
حوزه مشخص کرد. در بخش بعدی، موارد 10گانه مزبور با 
پرداخت به پدیده دیگر، »رقص با سماچه«، که به باور این 
پیگیری  دارد،  نمایشی  هنر  ایجاد  در  بنیادین  نقش  جستار، 

خواهد شد.

2. رقص با سماچه و مفاهیم خاستگاهی
شناخته شده ای  انسانی  پدیده  درعین حال،  و  هنر  رقص، 
است. از امتزاج این پدیده و پدیده دیگر، سماچه )4(، پدیده 
به وجود می آید.  با سماچه،  انسانی دیگری، رقص  نوظهور 
از  نشان  پدیدار  این  تاریخی  پیشینه  و  پدیدارشناسه  بررسی 
آن دارد که »رقص با سماچه« پدیده ای اعتقادی_اجتماعی 
داشته  رواج  انسان ها  بین  در  دیرباز  از  که  است  فرهنگی  و 
است. پیشینه این گونه رقص واره آئینی به دوران پیش ازتاریخ 
مطالعات  است.  رسیده  اثبات  به  اولیه  انسان های  نزد  و 
در  مزبور  پدیده  حضور  که  می دهد  نشان  حوزه  این  پیشین 
ن و هم 

ّ
مراسم و مناسک اقوام بدوی زیست و نیز مردم متمد

و  تبار  شناخت  برای  است.  قابل رهگیری  امروزین   مدرن 
و  پیش ازتاریخ  دوران  به  است  با سماچه لازم  پیشینۀ رقص 
در  رفت.  کردند،  پدیدار  را  پدیده  این  که  مردمانی  نخستین 
امتزاج پدیده های  از  نگاه ساده، مردمان پیش ازتاریخ بدوی 
رقص و سماچه، پدیده نوین و نمادین موزونی را در جهت 
کردند،  مهیا  آیین هایشان  و  مراسم  اعتقادی،  مذهبی،  امور 
و  دلایل  است.  سماچه«  با  »رقص  به  موسوم  امروزه  که 
شکل گیری  در  می تواند  پیش ازتاریخ  در  بسیاری  عوامل 
پدیده نوظهور پیش ازتاریخی رقص با سماچه دخیل باشد؛ 
این  آئینی  امروز پدیده ها و عوامل و سیر تکاملی  مطالعات 
کرده  آشکار  اعتقادی  و  اجتماعی  بافت  دو  در  را  پدیداری 
است. این روند آئینی شدن تا رسیدن به رقص گونه هایی آئینی 
قابل پیگیری است. با این دست مطالعات پدیدارشناسانه و 
دیرینه شناسانه روند پدیدار شدن و تبارشناختی پدیده رقص 
و  )آژند  می گیرد  خود  به  منسجم تری  شکل  نیز  سماچه  با 
است  آن  قصد  نوشتار  ادامه  در   .)37-51 دیگران، 1398: 
از بررسی و کاربست  این شیوه روشمند، پس  با کاربرد  که 
و  ضمنی  قیاس  اسباب  مزبور،  پدیده  خاستگاهی  مفاهیم 
با سماچه، در جهت  خاستگاهی دو پدیده نمایش و رقص 

اثبات فرضیه اصلی مقاله، مهیا شود.
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2. 1. آئین، رقص با سماچه؛ پدیده آیینی_نمایشی 
خاستگاه  در  آئینی_نمایشی  پدیده ای  سماچه  با  رقص 
است  ساده  اعمالی  سلسله  مجموع  آئین  است؛  بوده  خود 
اساسی  نیازهای  برآوردن  برای  و  نظم  وفق  بر  انسان ها  که 
و  )الیاده  می دادند  انجام  جمع  برای  و  جمعی  به صورت 
 :1342( ذکاء  نظر  از  142-129و41(.   :1379 دیگران، 
جمع  در  امر  بدو  در  موزون،  حرکات  اجرای  45و44(، 
بدوی،  اجتماعات  در  است.  بوده  دسته جمعی  حرکات  و 
آئین، رسوم و مناسک  از اجزای لاینفک  ابتدایی  رقص های 
بوده اند؛ رقص های با سماچه را باید در زمره حرکات و اعمال 
آیینی  رقص  ساده  تعریفی  در  کرد؛  محسوب  آئینی  موزون 
دادن  نمایش  برای  موزونی  حرکات  بدوی،  اجتماعات  در 
از  استفاده  با  که  است  بوده  اعتقادی  و  اجتماعی  مناسبات 
پدیده دیگر، سماچه، به وسیله انسان ها به پدیداری، اجرایی 
و عملیاتی از همین نوع، منتهی شد. بنابراین به وضوح باید 

گفت: »رقص با سماچه پدیده ای آئینی ـ نمایشی است«.

2. 2. تقلید نمادگرایانه و رقص های آئینی با سماچه 
آئینی  در  مقلدانه ـ نمادین  موزون  حرکات  سماچه  با  رقص 
جمعی  است. در آراء افلاطون، ارسطو و فلوطین به ترتیب 
تقلید  و  کردار  و  سیرت  از  تقلید  طبیعت،  ظاهر  از  تقلید 
در  افلاطون  تعبیر  )5(؛  می شد  انگاشته  معقول  صور  از 
جهان بینی  واسطه  به  اساطیر  نقش  دنباله  در  میمزیس  باب 
امر  این  است.  بوده  تعریف پذیر  فراروایتی ـ اسطوره ای 
منظر  در  حتی  و  نقش  این  به دوراز  ارسطویی  تعبیر  در 
اسطوره زدایی، در امورات کلی، مدنظر می آید. آراء افلاطون 
دوم  کتاب  در  دارد.  زمین  مشرق  فرهنگ  با  بسیاری  قرابت 
بیان  و  اشاره  آیینی  مراسم  رقص های  به  افلاطون  قوانین، 

می کند: 
اشخاص  که  است  رفتاری  تقلید  گوناگون،  »رقص های 
مختلف با روحیات گوناگون در حین انجام کارهای مختلف 
یا در برابر حوادث مختلف در پیش می گیرند. اجراکنندگان 
رقص نقش آن اشخاص را ایفا می کنند« )افلاطون، 1380: 

.)1943
راستای  و  تعریف  در  آئین ها،  در  سماچه  از  استفاده 
استفاده نمادین آن در زمره رقص های آئینی جای دارد. مفهوم 
میمزیس را راسل )1373: 47(، نیز بیانگر نوعی بازآفرینی 
تقرب  به  نیل  با هدف  که  آدمیان،  اعتقادی  و  قدسی  آیینی، 

»آنی  می داند.  می پذیرد،  انجام  آنها  با  همسانی  و  خدایان 
را  حیوان گونه  نمادهای  یونگ،  منتخب  همکار  یافه«9،  یلا 
برمی شمرد.  انسان ها  زندگی  در  س 

ّ
مقد نمادهای  از جملۀ 

در  همکارانش  و  خود  علمی  پژوهش های  به واسطه  وی 
مورد ارتباط با نقش نمادین آیین، رقص و رقص های آیینی، 
که وی  نکته  این  ویژه  بود؛  نائل شده  مناسبی  تأویل های  به 
متذکر می شد، »رقص که در آغاز راه خود جز برای در قالب 
به  بعدها   

ً
احتمالا نبود،  مخصوص  حرکات  با  رفتن  حیوان 

مانند  به  نیز  آنی  افزوده شد«.  مذهبی  دیگرِ  آدابِ  و  آیین ها 
یونگ نقش و کاربرد نمادین نقاب را در حقیقت، همان در 
قالب حیوان اصلی رفتن، تحلیل می کند )یونگ و دیگران، 
 )1379( بیضایی  دیگر،  سوی  از   .)347-364  :1383
کنار  در  شب  هنگام  اولیه  بشر  گروه های  که،  می کند  اشاره 
و  ارتباط  به  نیاز  و  زمان  گذران  برای  و  می شدند  جمع  هم 
تقلیدهایی  و  به خلق حرکات  یکدیگر، شروع  با  هماهنگی 
رقص گونه می کردند )بیضایی، 1379: 28و27(؛ اینجاست 
به کار  را  از غریزه وجودی خود  آئین مدار بخشی  انسان  که 
نمایشی در جهت  تقلید  برای  را  آن روح غریزی  و  می گیرد 

زندگی بهتر خود به کار می بندد.

2. 3. تقلید عملی تا شبیه سازی و رقص با سماچه
و  عامیانه  فرهنگ  از  برآمده  است  رقصی  سماچه  با  رقص 
روح غریزی جوامع بشری انسان بدوی که با شبیه سازی های 
همواره  نیاز  و  شرایط  می شود؛  جلوه گر  فراروایتی  تقلیدی 
انسان و اجتماع انسانی را درگیر خود می کند. نیاز به برقراری 
ارتباط در شرایط جمع زیستی انسان اولیه دور از ذهن نیست. 
یادآوری عصر شکارگری انسان ها که می بایست با هماهنگی 
اینجا بی فایده نیست.  دسته جمعی شکار و زیست کنند در 
انسان گاه برای رفع آن نیاز و گاه برای نجات از شرایط سخت 
موجود، در پی چاره جویی می افتد؛ از موقعیت های مصداقی 
و  شبیه سازی  و  تقلید  از  استفاده  راهکار  از  بدوی  بشر  که 
خود  مشکل  رفع  برای  موزون  حرکات  آموزه ای  کارکردهای 
بهره می برد، همین موقعیت است. انسان برای نمونه در این 
عملیات  چگونگی  توضیح  ازجمله  مشکلاتی  با  وضعیت 
ارائه  هم  و  تجربیات  توصیف  هماهنگی،  و  تمرین  شکار، 
به واسطه  ابداعاتی  را در  راه رهایی  او  نظرها، مواجه است؛ 

9. Ani yeleyafe
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طبیعی،  و  وجودی  داشته های  و  ذاتی  غرایز  تجربیات، 
آموزه ها و باورهای نهادینه خود می بیند. پس نیاز به برقراری 
را  تقلید  آن،  تکمیل  برای  و  انسان می آید  به خدمت  ارتباط 
جلوه  طبیعی  ازآن جهت  و  کرده  اتخاذ  خود  غریزه گرایی  از 
دادن و شبیه سازی موقعیت ها و به تبع آن از تغییر هویت بهره 
انسان ها  نمونه،  برای  65(؛  )براکت، 1375، ج2:  می گیرد 
فراروایتی_ ساخته  اذهان  در  نتایج  و  آموزه ها  همان  پایه  بر 
و  شمانیشم  تا  آنیمیسم  از  ـ  خود  زیسته  فرهنگ  اعتقادی 
تقلید  و  شبیه  غریزی  و  شخصی  تجربیات  و  توتم گرایی 
عملیاتی چون شبیه  اقدام  به  ـ دست  به حیوان شکار  شدن 
حیوان هدف شدن، تقلید و آیین و رقص های موزون نمادین 
آیینی_فرهنگی  تحول  ایجاد  این  در  )6(؛  می زند  باوری  و 
تقلید  به  ادوات شبیه ساز  و  نمادین  ابداعات عملی حرکات 
در  که  تلاش هاست  این  ره آورد  داد؛  خواهد  حقیقی  وجه 
حرکات  و  »سماچه«  شبیه ساز  پدیده_ابزارهای  ابداع  عمل 
مقلدانه و موزون نمادین_پدیده ای »رقص با سماچه« بوده 
است. بنابراین بشر ابتدایی ابداع و پدیده نوین خود، رقص 
با سماچه، را به خدمت می گیرد تا زندگی عملی خود را با 
عملی دیگر، عملیاتی کرده و به پیش ببرد. این وجه که الزام 
اجتماعی  بافت  در  و شبیه سازی  از حرکات موزون  استفاده 
است، در وجوه دیگر ازجمله در بافت اعتقادی نیز مصداقی 

است، که در جای مناسب قابل واکاوی است. 

2. 4. کنش، واکنش و رقص با سماچه
و  کنش  شامل  ابتدائی  نمایش  یک  سماچه  با  رقص  در 
زندگی  به  نیازمند  انسان  است؛  قابل ردیابی  واکنش ها 
برای  فرهنگی_جامعه شناختی  تأویلی  در  و  است  اجتماعی 
یا  ابداع  را  هنرها  خود،  جمع زیستی  با  ارتباط  و  هماهنگی 
گفته  به  می کند.  تلفیق  زندگی اش  زیست  با  را  آنها  و  خلق 
اجتماعات  میان  در  موزون  حرکات  اجرای  و  رقص  ذکاء 
بدوی و نیمه متمدن، محرک اعمال و حرکات دسته جمعی و 
بالنتیجه مولد هم آهنگی و وحدت عمل در میان افراد قبایل 
نوعی وحدت  اعمال،  در  و چون همین وحدت  است  بوده 
مطلوب  بر  ضمن  ازاین رو  پس  می کرده،  ایجاد  را  معنوی 
فرا  نیز  را  آنها  فعالیت های  و  اوقات  مهمی  از  بخش  بودن، 
از  فرهنگ ها،  این  مردمان  امور  اغلب  چنانکه  می  گرفته؛ 
عبادت خدایان و پرستش مقدسات قبیله گرفته تا جشن ها و 
تفریحات اجتماعی، توأم با رقص بوده است )ذکاء، 1342: 

45 و44(. در روند این زیسته فرهنگی، ایجاد کنش بخش 
آیینی_اجتماعی و  انکارناپذیری از خویش کاری رقص های 
مذهبی است. این کنش ها در جمع آئینی اتفاق می افتد و به 
نیز، امری  از آن کنش ها  همین دلیل، پدیداریِ واکنش پس 
بدیهی به نظر می آید. با این توجه که امروزه حرکات موزون 
و آیینیِ با سماچه، در زمره اعمال نمایشی شناخته شده و به 
همین نسبت، در هنر نمایش نیز تحقق رویداد دراماتیک یک 
با زمینه کنش و واکنش های دراماتیک است،  اصل اساسی 
آیینی  پدیده  در  واکنش  و  کنش  وجود  الزام  اثبات  بنابراین 

رقص با سماچه کار دشواری نیست.

2. 5. موضوع و رقص با سماچه 
مطالعه پژوهش پژوهشگران هنر در حوزه های مختلف علوم 
انسانی، مؤلفه دیگری از وجوه عناصری_کاربردی رقص با 
سماچه را آشکار می کند: داشتن روند داستان و موضوع در 
انجام عملی رقص با سماچه، توسط انسان های پیش ازتاریخ؛ 
دوران،  آن  بدوی  انسان های  زندگی  در  و  پیش ازتاریخ  در 
رقص های گونه گونی قابل پرداخت است که سماچه در آنها 
مصداقی  موزون،  حرکات  این  است.  داشته  ویژه ای  کارکرد 
موضوعی  و  تقلیدی_نمایشی  رقص های  انواع  از  آشکار 
و  جنگی ـ حماسی  موضوعیت  پدیده  می روند؛  شمار  به 
این  در  سماچه  ابزار  و  آیینی  موزون  حرکات  ارائه  با  شمنی 
اعتقادی_ رسته  در  مزبور،  رقص  نوع  دو  این  است.  زمره 
جایگزین  سماچه  با  رقص  گونه  زیرمجموعه  و  مذهبی 
امیریان دوست  44و43؛  )آژند و دیگران، 1398:  می شوند 
و  الزام  رقص،  گونه  این  در  20-5(؛   :1399 دیگران،  و 
اعتقادی  و  حماسی  داستان  اجرای  و  حکایت  کاربست 
است.  تأویل  و  قابل مشاهده  تقلید  و  شبیه سازی  همراه 
رقص با سماچه در رسته اعتقادی_مذهبی شناخته می شود. 
اعتقادی ـ مذهبی  رقص های  مورد مجموع  در  تأویل  این 
نیز  سماچه  با  رقص  که  می کند،  پیدا  مصداق  پیش ازتاریخ 

جزئی از آن هاست )7(. 

2. 6. هویت زدایی، شبیه سازی و رقص با سماچه
هویت زدا  عوامل  و  ابزار  دیگر  و  چهره آرایی  گریم،  ماسک، 
قابل شناسایی  سماچه  با  رقص  پدیده  در  هویت سازی،  و 
قابل تحقق  را  شبیه سازی  نقش  ابزار  این  است؛  کاربردی 
الگوهای  سماچه  با  ما قبل تاریخی  رقص  در  می کنند؛ 
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شبیه سازی ازاین دست دارای کاربست فراوانی بوده است؛ با 
شناخت بهتر ابزار »سماچه«، به نقش هویت زدای این پدیده 
بهتر می توان اشاره کرد. شبیه دیگری شدن، هویت زدایی و 
ابزار  از  استفاده  هدف  اساس  رفتن،  دیگر  هویت  قالب  در 
محسوب  رقص  این گونه  در  آن،  مستعمل  برای  سماچه 
می شود )امیریان دوست و دیگران، 1398: 60-49(؛ به این 
تعریف که افراد در آیین های برپاشده خود با زدن ماسک های 
تغییر  بدن  و  چهره  کردن  منقوش  و  مشخص  و  هویت دار 
هویت داده و به جای دیگری به اجرای حرکات موزون معنادار 
در جهت هویت تازه خود پرداختند. بدین معنا سماچه تنها 
پوشش  گاه  که  به صورتی  است،  نبوده  شبیه ساز چهره  ابزار 
کل اندام نیز شامل معنا و کاربست این پدیده پیش تاریخی 
است. استفاده از طراحی و نقاشی چهره و بدن و نیز ادوات 
مثل شاخ و برگ گیاهان، پر و پوست، اعضاء حیوانات و نیز 
کاربرد  از  کهن تری  مستند  مصادیق  هم،  طبیعت  در  اشیاء 

سماچه پیشرفته تر و دست ساز نزد انسان بدوی دارد.

یخ  2. 7. غایت و هدف در رقص با سماچه در پیش ازتار
ماورایی،  ناشناخته  نیروهای  بر  تسلط  و  تمسک  تمنا، 
انجام رقص های  خواست و هدفی مشخص، برای ایجاد و 
عملی  هیچ  که  زیرا  است،  بوده  پیش ازتاریخ  در  سماچه  با 
و  تذلیذ  برای   

ً
بی دلیل و صرفا نمی توانسته  ایشان  در زندگی 

تفریح بوده باشد. این اهداف و عملیات وابسته نزد این مردم، 
در آیین ها و با در نظر گرفتن باورهایشان توجیه پذیر خواهد 
شد )آریان پور، 1380: 38(؛ با اعتماد به پژوهش های ویل 
دورانت، آورده است که حتی گراییدن انسان ابتدایی به هنر 
نیز هرگز برای خیال پروری، سرگرمی  و خودفریبی یا هر درد 
در  )1927م(،  زاکس  واکاوی های  است؛  نبوده  گفتن  دل 
همانند  ابتدائی  اقوام  رقص  دارد،  آن  از  حکایت  حوزه  این 
نقاشی های آن ها، بازتاب دهندۀ زندگی واقعی آن هاست. در 
نیز خلق وجوه مختلف هنرهای  آریان پور  این مسئله،  تأیید 
ابتدایی در نزد انسان بدوی را ناشی از زندگی عملی ابتدایی 
و بخشی از فعالیت های حیاتی تحلیل می کند. وی ویژه به 
باور  طبق  می افزاید،  و  کرده  اشاره  آنها  تقلیدی  رقص های 
اعتقادی_فرهنگی مردم مذکور، »تقلید حرکات یک موجود 
می سازد«  میسر  را  آن  بر  یافتن  دست  )رقص(،  حادثه  یا 
تنها بخشی  اشاره شده  این موارد   .)38 )آریان پور، 1380: 
انسان  نزد  در  رقص   مختلف  وجوه  از  استفاده  اهداف  از 

دیگر،  بخش های  مطالعه  با  و  واسطه  همین  به  است.  اولیه 
غایت مندی های دیگری از این مقوله آشکار خواهد شد.

2. 8. باورها، اعتقادات مردم ابتدایی و رقص با سماچه
و  باورها  باید  را  سماچه  با  رقص  شکل گیری  اساس  و  پایه 
اعتقادات مردمان ابتدائی و پیش ازتاریخ دانست؛ به واسطه 
تسلط  اجتماعات،  این  در  آیینی ـ اعتقادی  رقص  این گونه 
تبدیل  فرهنگی  باور  به  روحی_حقیقی  و  واقعی_عملی 
می شد؛ ریچارد کراوس10 در فصلی از کتاب تاریخ رقص11 
در تبیین جایگاه رقص در فرهنگ های بدوی آورده است: »در 
چنین فرهنگ هایی چه در گذشته و چه در حال، باید توجه 
داشت که رقص شکل عمدۀ بیان حال اجتماعی و رسم دینی 
است و هنری است سودمند و در همه جا حاضر« )کراوس، 
پیوند  در  پیش ازتاریخ  مردم  باورهای  36(؛  2537ش: 
است،  بوده  آنان  زیسته  تجربه  و  اعتقادات  از  بی چون وچرا 
بنابراین  است؛  )آنیمیسم(  آنیمیزم12  شاخص  مصداق  یک 
باور اعتقادی هریک از جانوران و گیاهان و جز آنها جان یا 
همزادی دارد و اگر کسی بر همزاد چیزی دست یابد چنان 
است که بر خود آن مسلط شود و برای تحقق این منظور نیز 
مراسم و آیین هایی را بر پا می دارد )آریان پور، 1330: 16-

در  بدوی  انسان  آن   ،)24  :1379( جنسن13  گفته  به   .)13
و مراسم و  آیین  برپایی  به  تنها  ارواح،  با عالم  ارتباط جویی 
و ستایش های مخصوص  قربانی ها  پیشکش  مناسکی چون 
صورتک ها  استعمال  »با  وی  بلکه  نیست،  رضا  امر  این 
می داد  هیئت  تغییر  زینت،  و  پرنقش  جامه های  و  )ماسک( 
 نقش دام روح را بر عهده می گرفت تا روح مورد نظر 

ً
و موقتا

آدمی  از  بدین سان  کند«.  دعوت  خویش  وجود  قالب  به  را 
با  رفت،  دیگر  موجودی  جلد  در  آمد،  بیرون  خود  قالب 
وضع،  درخور  اصواتی  ایجاد  و  مناسب  جست وخیزهایی 
را  روحش  تا  نمایش  گذاشت  به  را  دیگر  موجود  آن  اعمال 
تسخیر کند. در این زمینه بی جا نیست به تحقیقات میدانی 
بدوی  قبایل  از  بدوی_آیینی  رقص های  حوزه  پژوهشگران 
آن جمله  از  ویژه شود.  توجه  نیز  معاصر  دوران  در  زیست، 

10. R. Kraus
11. History of the Dance.
12. Animism 
13. Horst Woldemar Janson
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سوزان  کندی15،  داگلاس  پریموش14،  پیرل  پژوهش های 
و  والد19  جورج  زاخس18،  همچنین  و  شاون17  تد  لنگر16، 
این  قابل توجه است )8(.  میرلو21  و  فون فریش20  نیز کارل 
بخشی از اعمال انسان وابسته به این فرهنگ است که با آیین 
آنیمیسم باورهایش را زندگی می کند. در زمینه ارتباط باورها 
و گرایش های اعتقادی بشر بدوی با پدیده رقص با سماچه، 
گرایش های فیتشیسم )9(، تقدیس جانوران، گیاهان و توتم 
نیز   ،)45-48  :1398 دیگران،  و  )آژند  توتمیسم22   ،)10(
در نوع خود قابل اعتنا است )11(. برای نمونه در توتم گرایی 
حیوانی، »هر قوم حیوانی که بیشتر مورد شناختش بود و ایجاد 
رعب و وحشت بیشتری می کرد، همه قوم به آن جنبه خدایی 
تشریفات  و  مراسم  در  و  برگزیده  توتمی خود  به  و    بخشیده 
دسته جمعی خود را به صورت توتم خویش درمی آوردند و 
به تقلید، بزرگداشت، تکریم و ستایش، با هیبت یا ماسک او 
مراسم برگزار کرده و می رقصیدند«)شیبانی، 1342، 5و4(؛ 
و  باور  بر اساس  جانوری،  سماچه  با  رقص های  این   

ً
غالبا

اعتقادات مقبول آن فرهنگ ها، به مجری_رقصنده اش قدرت 
موارد  به غیراز  می کرد.  اهداء  را  جانور  جادویی  یا  خداوار 
Fergus-( 23 ناستنادی، پژوهش محققانی همچون فرگوس

 Mile, 1963:( دومیل24   ،)son, 1931, 1951: XVIII
 Hakansson, 1941:( هاکنسون25  به ویژه  و   )32-33
154-40(، نیز درخور توجه است. مطالعات ایشان به آیین 
در  دارد.  اشاره  است  موسوم  شمانیسم26  به  که  نیز  دیگری 
اعمال  با  شبیه سازی  تقلیدی،  اعتقادی،  موارد  نیز  آیین  این 
این که  نتیجه  با سماچه گزارش شده است )12(.  رقص واره 
در فرهنگ والد بدوی، پدیده ـ سنت های توتمیزم و شمنیسم 
در  فیتیشیسم،  و  آنیمیزم  باوری  گرایش  و  پدیده  به مانند  نیز 
به  آئینی  رقص های  و  سماچه  از  خود،  آئینی  تکاملی  مسیر 
باوری_ آیین های  برگزاری  جهت  در  اجرایی  ابزا ری  مثابه 

14. Pearl Primus 
15. Douglas Kennedy 
16. Suzanne Langer
17. Ted Shown 
18. Curt Sacks
19. George Wald
20. Karl von Frish
21. Joost Meerloo 
22. Totemism
23. Erna Fergusson 
24. Agnes de Mile
25. Tore Hakansson 
26. Shemanism 

اعتقادی استفاده می شده است، حال آن که خود این پدیده ها 
و  تبعیت  فکری  مبانی  همین  از  اعتقادی  خاستگاه  در  نیز 

پدیدار شده بودند.

2. 9. روند نمایشگرـ تماشاگر، جهان بینی، نیروهای مافوق  
بشر و رقص با سماچه

دارای  عملی_نمایشی،  تقلیدی،  فرآیند  سماچه  با  رقص 
مناسبات به نمایش گذاردن، اعم از روابط بازیگر ـ تماشاگر 
است؛ رقص با سماچه حرکات موزونی است که بر اساس 
نیروهای  از  عملی  تقلید  قصد  به  و  اساطیری  جهان بینی 
مافوق انجام می شده است؛ پژوهشگران هنر رابطه مستقیمی 
را بین جهان بینی، اعتقادات، آئین های اعتقادی و جادوگرایی 
ژان پیر  هستند؛  قائل  رقص  و  پیش ازتاریخ  آیینی  زندگی  در 
بدوی،  اقوام  تقلیدی  رقص های  که  است  معتقد  پاستوری 
می آمده اند  به حساب  خداجویانه  تکریم  و  نیایش  نوعی 
تأویل  انسانی  علوم  پژوهشگران  24(؛   :1384 )پاستوری، 
ارس ها  غلبه بر   و  زیستن  به  نیاز  اساسی  بر چه  که  می کنند 
و دشمن های واقعی یا خیالی، اعتقادات همه گیری در بشر 
ابتدایی پدید آورد و وی را به انجام آئین هایی واداشت تا با 
با آن ناشناخته ها  کمک جادو و هنر درصدد دفع یا دوستی 
با  رقص  )و  رقص  برای  مزبور  هنری  پدیده های  در  برآید. 
سماچه( جایگاه ویژه ای باید در نظر گرفت، زیرا که مطالعات 
علمی در این حوزه حاکی از آن است که انسان های بدوی 
پدیده  این  کاربست  با  خویش  مذهبی  آیین های  در  چگونه 
و با انجام حرکات موزون با شبیه موجودات دست نیافتنی و 
ماورایی پرقدرت، درصدد اکتساب قدرت جمعی و تقویت 
این قدرت فزاینده بر خود آن  به وسیله  تا  قوای جمع بودند 
روند  این  در   .)13( یابند  سیطره  آنها  جهان  هم  و  نیروها 
انسان های  جمع  را  بازی سازی  هنر  نقش آفرین های  اولین 
باید  دسته جمعی  آئین های  در  با سماچه ها  رقصنده  و  مقلد 
بازی ساز  فرآیند  این  در  که  است  این  اینجا  سؤال  دانست. 
ارتباط ـ مخاطب ـ  از آن سو  بازیگر،  که همه بازی سازند و 
اینجا  در  به خود خواهد گرفت؟  را  تماشاگرـ چه مصداقی 
مسئله، تأویل چندگانه علمی به خود می بیند؛ تفاسیری که 
با ادراک و فهم باورهای پذیرفته شده این انسان ها در ارتباط 
و  خدایان  انسانی،  امور  این  مخاطب  آن که  نخست  است؛ 
قوای برترند، بنابراین تماشاگر خدایان اند که به تماشای آنان 
می نشینند؛ در تأویل دیگر همه افراد انسان_بازیگر، در نقش 
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مخاطب نیز حضور به عمل دارند. دیگر آن که با این اعمال 
در آیین در حال برگزاری خدایان نیز دخیل شده و آنگاه همه 
قبیله و خدایان در نقش مخاطب محسوب خواهند بود. در 
تأویلی مؤخر یک مفصل بندی بازی روابط تماشاگر ـ بازیگر 
ـ محیط ـ داستان ـ نقش ـ عالم ـ ماوراء مدور شکل می گیرد 
که همۀ اجزای جهان و کیهان در این بازی نقش داشته و دائم 
در جریان و سیال اند. در این فرآیند آیینی و اعمال مربوطه و 
به واسطه حضور حرکات موزون با سماچه، روابطی از نوع به 
نمایش گذاردن و نیز از جنس بازیگر ـ تماشاگر)مخاطب( ـ 

داستان )متن( متداعی خواهد شد.

2. 10. زندگی عملی، آرامش روحی جمع و رقص با سماچه
رقص با سماچه حرکات موزون نمادین آئینی_جمعی  است 
انجام  اجتماع  روان  آرامش  و  زیست  سهولت  جهت  در  که 
کهن،  فرهنگ های  در  سماچه  با  رقص  اهداف  از  می شود؛ 
جسمی  جمع گرایی  از  که  تمسکی  است،  تمسک  نوعی 
حقیقت  یافتن  فرابدنی،  خواست  یا  هدف  و  می شود  آغاز 
جزء  جادو  داشت؛  خواهد  دنبال  به  را  روحی  آرامش  و 
او  اعمال  با همه  و  بوده است  ابتدایی  انسان  لاینفک عملی 
 Burkitt,( دارد  زندگی اش  در  مثبت  نقشی  و  است  آمیخته 
موسوم  ابتدایی  انسان های  بدین گونه،  389-313 :1921(؛ 
جهان  جادویی،  کارهای  با  که  می کردند  سعی  جادوکار  به 
درون خود را تغییر   دهند. این باورها در عملیات زندگی آن 
انسان ها حضور ویژه و دلگرم کننده ای داشت، چنانکه جزئی 
کلان تر  نگاهی  در  بلکه  مراسم،  نه تنها  مراحل  از  لاینفک 
نیروی حیات بخش زندگی ایشان را تشکیل می داد )چایلد، 
1948: 47؛ گارودی، 1389: 19(؛ بدین سان در یک آئین 
دسته جمعی که جزئی از زندگی بشر پیش ازتاریخی است بعد 
از انجام مراسم و مناسک اعتقادی، به واسطۀ به کارگیری جزء 
عملی از آیین یعنی رقص با سماچه، آرامش جمعی و روحی 

به تمام اجتماع و زندگی آن مردمان هدیه می شده است. 
جا دارد که در ادامه ضمن قیاس نتایج دو بخش گذشته 
روند  این  با  و  پرداخته  مطروحه  پدیده  دو  ارتباط جویی  به 
تحلیلِ علمی مناسبی را از پیوند این هر دو پدیده انسانی ـ 

رقص با سماچه و نمایش ـ ارائه کرد.

3. تشابه یابی هنر نمایش و رقص با سماچه 
یک  گذشته  به  رسیدن  برای  کاربردی  شیوه  یک  تشابه یابی 

پدیده است. کارکردگرا بودن شیوه تشابه یابی برای پدیده های 
هنری نیز به دوراز انتظار نیست. پیدا شدن گذشته یک پدیده 
بسیاری از بخش های تاریک یک پدیده را در حال حاضرش 
آشکار می کند چنانکه خاستگاه و دلیل شکل گیری آن پدیده 
در  تشابهات  یافتن  باشند.  جمله  آن  از  می تواند  نیز  موجود 
پدیده  و  گذشته  در  پدیده ها  بین  مشترک  عناصر  و  عوامل 
به  رسیدن  برای  راه ها  از  یکی  بعدتر،  روزگاران  در  هنری 
اصلی  عناصر  و  عوامل  بررسی  است.  شیوه  این  مقاصد 
را  تحقق  این  اوّل،  بخش  در  مورد ی  صورت  به  »نمایش« 
حاصل آورد که10مورد اساسی با تفکیک علمی مناسب ذکر 
شود. بررسی »رقص با سماچه« و عوامل و عناصر نظری و 
نیز در بخش دوم  آن  عملی شکل گیری و چگونگی کیفیت 
خاستگاه  و  مبانی  در  را  مذکور  پدیده  دو  مشابه  مؤلفه های 
به روشنی مشخص کرد. تنها قیاس تطبیقی بخش های ده گانۀ 
تحلیلی دو بخش مزبور گزاره های آشکار مشترکی را تأویل 
فرضیه  درست  گزاره  به صراحت  تأویل  این  کرد.  خواهد 
تشابهات  به وضوح  تطبیقی،  قیاس  این  دارد؛  بر  در  را  مقاله 
تشابهات  می کند.  تبیین  را  شده  متقن  پدیده  دو  مفاهیمی 
مفاهیم، خود نشان دهنده آن است که، این دو پدیده در بن 
هستند.  تبار_خاستگاهی  مترادف  مفاهیم  دارای  خود  ذات 
»عوامل  که:  آشکار  تبارشناسانه  حقیقت  این  روش،  این  با 
از  وام گیرنده  امروزین  نمایش  هنر  تشکیل دهنده  اساسی 
رقص های با سماچه است«. به عبارت آشکارتر، »خاستگاه 
و تبار هنر نمایش پدیده رقص با سماچه است«. این گزاره 

اخیر فرضیه مقاله بود که در حکم اثبات شدگی آمد.

نتیجه گیری
جمع بندی موارد پرداخت شده بخش های سه گانه و حاصل 
تحقیق تشابه یابی مؤلفه های خاستگاهی دو پدیده نمایش و 
در »شکل 1«  که  موردی  مفاهیم  و  نتایج  با سماچه،  رقص 

آمده است را به دنبال دارد.
نمایش  هنر  بنیادین  و  خاستگاهی  عناصر  تشابه یابی 
تأویل  سماچه  با  رقص  پدیده  از  شده  برشمرده  عوامل  و 
علمی مناسبی را محقق کرده است. عوامل و عناصر اصلی 
با  رقص های  از  شده  گرفته  وام  نمایش  هنر  پدیدارشناسانه 
این  ابتدایی هستند.  انسان های  نزد  پیش ازتاریخ  سماچه در 
تشابه های انکارناپذیر به این نظریه منتج خواهد شد که »تبار 

آشکار هنر نمایش رقص با سماچه است«.
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شکل 1.  نمودار تشابه یابی هنر نمایش از  رقص با سماچه )تنظیم: نگارندگان(.

پی نوشت 

1. در اینجا، مراد از »شرق و غرب« تقسیم بندی جغرافیایی و فرهنگی آن هاست، نه تقسیم بندی سیاسی.
2.   برای مطالعه بیشتر:  )ارسطو، 384ق.م.(؛ )زرین کوب، 1382:  123و207(؛ )برشت،1967:  663(؛ )لاولر، 1964:  124(؛ )ملک پور، 1364:  6-4(؛ 
)بیضایی، 1379:  28و27(؛ )زیمر، 1947:  151(؛ )آریان پور، 1380:  38-35(؛ )الیاده و دیگران، 1379:  142-129و41(؛ )گارودی، 1389:  27و24؛ 

نصری اشرفی، 1379:  11؛ همان، 1383،ج3:  15(؛ )شاون، 1946:  16(؛ )هولتن، 1346:  11(.
3. برای مطالعه بیشتر:  )فوکو، 1378:  16(؛ )کچوئیان، 1382:  62(؛ )درینوس و رابینو، 1384:  83(.

4. »سماچه، سماخچه، که در زبان عربی، سماجه یا سماجات، آمده است و معنی ماسک های زشت و  ترسناک از آن فهمیده می شود و به معنی قابِ بندداری است 
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